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آدرنالینآدرنالین

امــروز، روز موعود اســت. ســوت 
آغاز جام‌جهانــی ۲۰۲۶ در پهنای قاره 
آمریکای شــمالی به صــدا درمی‌آید و 
چشمان میلیاردها انسان به زمین‌های 
چمن دوختــه می‌شــود. جام‌جهانی 
همیشه برای تب‌داران فوتبال، مترادف 
با تولد دوباره، شــور، پرچم‌های رنگین 
و فریادهای از تــه دل بوده اســت؛ اما 
تماشاگر امروز، در آستانه این تورنمنت 
بزرگ، خود را در میــان یک دوگانگی 
غریب و بی‌ســابقه می‌یابد. از یک سو، 
هیجان ناشی از آغاز بزرگ‌ترین ضیافت 
ورزشــی جهان، خــون را در رگ‌ها به 
جوش می‌آورد و از سوی دیگر، سایه‌ای 
از یک حسرت عمیق و ملموس روی این 
مستطیل‌های ســبز سنگینی می‌کند. 
این تورنمنــت، تنها یــک رقابت برای 
تصاحب جام طلایی نیســت؛ این یک 
مرثیه باشــکوه، یک وداع دسته‌جمعی 
و آخرین پرده از نمایش نســلی اســت 
که فوتبال را برای بیــش از دو دهه معنا 
بخشــیدند. هر کســی که امــروز پای 
تلویزیون می‌نشــیند یــا روی صندلی 
ورزشــگاه‌ها قرار می‌گیــرد، به خوبی 
می‌داند کــه عقربه‌های ســاعت زمان 
چقدر بی‌رحم هستند. جام‌جهانی ۲۰۲۶ 
ایســتگاه پایانی اســت؛ بنای یادبودی 
بــرای خداحافظــی با اســطوره‌هایی 
که با ساق‌های‌شــان جــادو کردند، با 
لبخندهای‌شــان شــادی آفریدند و با 
اشک‌های‌شــان، قلب‌ها را فشــردند. 
تماشــای این تورنمنت برای مخاطب، 
تجربه‌ای شبیه به تماشای آخرین غروب 
آفتاب در یک روز بی‌نظیر اســت؛ زیبا، 

خیره‌کننده و در عین حال، غم‌انگیز.  
چهار ســال پیــش، وقتی ســوت 
پایان جام‌جهانی قطر بــه صدا درآمد، 
گمانه‌زنی‌ها بر این بود که کتاب افسانه‌ای 
لیونل مسی و کریســتیانو رونالدو برای 

همیشه در صحنه بین‌المللی بسته شده 
است. کارشناسان می‌گفتند خاورمیانه، 
آخرین ایستگاه این دو فوق‌ستاره است 
و بدن‌های خسته آنها دیگر تاب و توان 
دویدن در پهنه یک جام‌جهانی دیگر را 
نخواهد داشــت. اما تماشاگران فوتبال 
بار دیگر شــاهد عصیان این دو پادشاه 
علیه قوانین طبیعــت بودند. آنها قواعد 
زیست‌شناســی و پیش‌بینی‌ها را تغییر 
دادند، بــا اراده‌ای برخاســته از جنون 
فوتبال، خود را ســرپا نگه داشــتند و 
حالا امروز، در جام‌جهانی ۲۰۲۶ حاضر 
هســتند تا آخرین فصل از کتاب قطور 

افتخارات خود را بنویسند. 
برای مخاطبی کــه دو دهه با دوگانه 
مسی-رونالدو زندگی کرده، تماشای آنها 
در این تورنمنت، حکم لمس یک تاریخ 
زنده را دارد. کریســتیانو رونالدو با آن 
نگاه‌های نافذ و عطش سیری‌ناپذیرش 
برای گلزنی، برای آخریــن بار پیراهن 
پرتغال را به تن می‌کند تا نشــان دهد 
که اراده انسانی می‌تواند زمان را به زانو 
درآورد. در نقطه‌ای دیگر، لیونل مسی با 
آن پای چپ جادویی و گام‌های شمرده، 
در ترکیب آلبی‌سلســته قــدم می‌زند 
تا شــاید برای آخرین بار تماشای نبوغ 
خالص را به جهان هدیه دهد. تماشاگر 
امروز می‌داند که پــس از پایان این یک 
ماه، دیگر هرگز نام این دو نفر را در لیست 
هیچ جام‌جهانی دیگری نخواهد دید. این 
درک، هر لمس توپ، هر ضربه آزاد و هر 
فریاد پس از گل آنها را به یک اثر هنری 
گران‌بها تبدیل می‌کند که باید آن را در 

عمیق‌ترین جای حافظه قاب کرد. 
فوتبال برای مخاطب، تنها در گل زدن 
خلاصه نمی‌شود؛ فوتبال در پاس‌های 
خط‌کشی‌شده، در رهبری میانه میدان 
و در هوشی خلاصه می‌شــود که بازی 
را کنترل می‌کنــد. در این جام جهانی، 
تماشــاگران باید خود را بــرای وداع با 
لوکا مودریچ آماده کنند. مرد نحیف اما 
پولادین کرواسی که سال‌ها با پاس‌های 
بیرون پای نمادینش، ارکستر تیم ملی 
کشورش را رهبری کرد، آخرین سمفونی 
خود را در این جام می‌نوازد. مودریچ نماد 
بازیکنی است که فوتبال را نه با عضلات، 
بلکه با مغز و قلبش بازی می‌کند. تماشای 
او در میانه میدان، آخرین فرصت برای 
دیدن هافبکی از نســل کلاسیک است 
که در فوتبال مــدرن و فیزیکی امروز، 

همچنان هنر را زنده نگه داشته است. 
در کنار او، کوین دی‌بروینه ایستاده 
اســت؛ مهندس ارشد شــیاطین سرخ 
بلژیــک. دی‌بروینه با آن دید وســیع و 
پاس‌هایی که خطــوط دفاعی حریف را 
مانند تیغ جراحی می‌شکافد، در آخرین 
ایســتگاه جهانی خود قرار دارد. نســل 

طلایی بلژیک با او به اوج رســید و حالا 
با او به پایان مسیر خود نزدیک می‌شود. 
مخاطب فوتبال وقتی بــه بازی بلژیک 
نگاه می‌کند، ترکیبی از تحسین و تاسف 
را حس خواهد کرد؛ تحسین برای نبوغ 
مردی که مســیر حرکت توپ را ثانیه‌ها 
قبل از دیگران می‌بیند و تاســف برای 
اینکه این پاس‌های مخملی به زودی به 

خاطرات خواهند پیوست. 
برزیل همواره مهد زیبایی و لذت در 
فوتبال بوده است و نیمار جونیور، آخرین 
پرچمدار جادوی خالص برزیلی در این 
نسل است. او که بارها زیر فشار سنگین 
انتظارات یک ملت شکســت، مصدوم 
شد و گریســت، حالا برای آخرین بار به 
میدان می‌آید. نیمار بــا آن دریبل‌های 
چشم‌نواز و رقص سامبا در میانه میدان، 
یادآور روزهایی اســت که فوتبال هنوز 
یک بازی بود، نه یک بیزینس مکانیکی. 
تماشــای نیمار در جام‌جهانی ۲۰۲۶، 
برای مخاطب تماشای تلاش هنرمندی 
است که می‌خواهد پیش از پایین آمدن 
پرده‌ها، آخرین و باشکوه‌ترین شاهکار 
خــود را خلق کند؛ شــاهکاری به رنگ 

طلای جام جهانی. 
اما در ســوی دیگر میدان، محافظان 
فوتبــال نیز در حــال وداع هســتند. 
مانوئــل نویر، مردی که تعریف پســت 
دروازه‌بانی را در تاریخ فوتبال تغییر داد 
و مفهوم »ســوییپر-کاپیتان« را به اوج 
رســاند، آخرین بار از دروازه مانشافت 
پاسداری می‌کند. خروج‌های متهورانه 
او، بازی با پای بی‌نقصش و دســت‌های 
رســوخ‌ناپذیرش، برای آخریــن بار در 
قاب جام‌جهانی ثبت می‌شوند. در خط 
دفاعی نیز، ویرجیــل فن‌دایک، صخره 
آرام و مقتدر هلنــد، آخرین تورنمنت 
جهانی خود را پشــت ســر می‌گذارد. 
فن‌دایک با آن قامت برافراشته و آرامش 
منحصربه‌فــردش، بــرای آخرین بار 

مهاجمان جهان را به چالش می‌کشــد. 
تماشــای این مدافعــان و دروازه‌بانان 
اسطوره‌ای، یادآور این است که دفاع نیز 
می‌تواند به اندازه هجوم، زیباشناسانه و 

دراماتیک باشد. 

برای برخی کشورها، جام‌جهانی فراتر 
از یک تورنمنت، تجلی هویت و غرور ملی 
اســت و این غرور اغلب بر دوش یک نفر 
حمل می‌شــود. محمد صلاح، فرعون 
فوتبال مصر و سادیو مانه، شیر سنگال، 
دو نماینده شایسته قاره آفریقا، در این 
جام‌جهانی آخرین تیرهای خود را رها 
می‌کنند. آنها نماد بازیکنانی هســتند 
که از دل ســختی‌ها برخاستند و به اوج 
رســیدند. مخاطبی که بازی‌های مصر 
یا سنگال را تماشــا می‌کند، تپش قلب 
میلیون‌ها انسان در قاهره و داکار را حس 
خواهد کرد که همگام با ساق‌های صلاح 
و مانه می‌تپد. ایــن جام، آخرین فرصت 
برای دیــدن فرارهای ســرعت این دو 
ســتاره آفریقایی در بزرگ‌ترین استیج 

دنیاست. 
در قــاره کهن، ســون هیونگ‌مین، 
ســتاره بی‌چون‌وچــرای کره‌جنوبی، 

آخریــن حضور خــود در جام‌جهانی را 
تجربه می‌کند. ســون با آن لبخندهای 
همیشگی و شوت‌های مهارنشدنی‌اش، 
سال‌هاســت که ویترین فوتبال آســیا 
در اروپا بوده است. تماشــای او در این 
تورنمنت، تماشای نماینده یک قاره است 
که با تمام وجود برای سربلندی مردمش 
می‌جنگد. در کنار او، ادین ژکو، الماس 
ماندگار بوســنی قــرار دارد؛ مهاجمی 
که سال‌ها در ســکوت و با دیسیپلینی 
ســتودنی گلزنی کرد و حالا در آخرین 
ســال‌های فوتبال خود، بــرای آخرین 
بار بــوی گل را در اتمســفر جام‌جهانی 

استشمام می‌کند. 
خامــس رودریگز بــرای مخاطب 
فوتبال، یادآور یک نوســتالژی شیرین 
است؛ یادآور جام‌جهانی ۲۰۱۴ برزیل، 
آن گل والی اســتثنایی بــه اروگوئه و 
لبخندهای پســری که جهان را شیفته 
خود کــرد. خامس شــاید در ســطح 
باشگاهی مسیر همواری را طی نکرد، اما 
پیراهن زرد کلمبیا برای او همیشه حکم 
یک زره جادویی را داشته است. تماشای 
او در جام‌جهانی ۲۰۲۶، تماشای احیای 
یک اســطوره محبوب اســت که برای 
آخرین بار چپ‌دســت‌ها و چپ‌پاهای 
دنیا را به تحسین وا می‌دارد. این آخرین 
شانس برای دیدن آن پای چپ هنرمند 

در اتمسفر جام جهانی است.
و در نهایت، هری کین؛ ماشین گلزنی 
بی‌رحم و کاپیتان سه‌شیرها. کین که در 
تمام طول دوران حرفه‌ای خود با طلسم 
نبردن جام‌های تیمی دست‌وپنجه نرم 
کرده، این جام‌جهانی را به عنوان آخرین 
و حیاتی‌ترین فرصت خــود می‌بیند. او 
می‌داند که این تورنمنت، آخرین شانس 
او برای رهبری نسل جدید انگلستان به 
سوی افتخاری اســت که دهه‌ها از آنها 
دریغ شده اســت. بار روانی و احساسی 
که هری کین در ایــن تورنمنت تحمل 

می‌کند، از توان خیلی از بازیکنان خارج 
است، اما او اینجاست تا در آخرین حضور 
جهانی‌اش، نام خود را به عنوان منجی در 

تاریخ فوتبال کشورش ثبت کند. 
مخاطب امروز فوتبال با چالش روحی 
عجیبی روبه‌رو است. چگونه می‌توان از 
بازی‌های مهیج، استادیوم‌های مدرن و 
گل‌های پرشمار لذت برد، در حالی که 
می‌دانی هر ســوت پایان، گامی است به 
سوی خداحافظی ابدی با این ستاره‌ها؟ 
حقیقت این اســت که فوتبال از فردای 
پایــان ایــن جام‌جهانی، دیگــر هرگز 
شبیه به گذشــته نخواهد بود. نسلی که 
پیونددهنده فوتبال سنتی و مدرن بود، 
نسلی که فوتبال را با فداکاری، تعصب و 
جادوی فردی به اوج رساند، جایش را به 
سیســتمی کاملا تاکتیکی، فیزیکی و 

روباتیک خواهد داد. 
از ایــن رو، یادداشــت حاضــر یک 
دعوت‌نامه اســت؛ دعــوت از مخاطب 
برای اینکه در این یک ماه، ثانیه‌ای را از 
دست ندهد. این بار، تحلیل‌های خشک 
تاکتیکی و آمار و ارقام را باید کنار گذاشت 
و فوتبال را با قلب تماشــا کــرد. باید به 
مسیر دویدن مسی خیره شد، پرش‌های 
رونالدو را در ذهن ثبت کرد و از هر پاس 
مودریچ عکس گرفت. این جام‌جهانی، 
یک ضیافت مجلل است که در پایان آن، 
نیمی از خاطرات فوتبالی یک نســل از 

تماشاگران، بازنشسته خواهد شد. 
جام‌جهانــی ۲۰۲۶ از امــروز آغاز 
می‌شود. بگذارید بوق‌ها به صدا درآیند، 
پرچم‌ها برافراشته شوند و اشک‌ها جاری 
گردند. این تورنمنت، حسرتی است که 
در ردای جشن ظاهر شده است. مخاطب 
گرامی، به تماشای آخرین پرده از نمایش 
خدایان مستطیل سبز بنشین؛ چراکه 
این باشکوه‌ترین و غم‌انگیزترین داستانی 
اســت که فوتبال تا به امروز برای جهان 

روایت کرده است.

تنش در مستطیل سبز
حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی آمریکا، از مدت‌ها 
پیش به یک درام پرتعلیق و سوژه‌ای داغ در صدر اخبار تبدیل شده 
است؛ داستانی که هر از چندگاهی با تولید یک حاشیه جدید، افکار 
عمومی و علاقه‌منــدان به فوتبال را در بیم و امیــد نگه می‌دارد. به 
گزارش فوتبال ۳۶۰، بعید است این روزها کسی داستان‌های تیم 
ملی را دنبال کرده باشد و از مصایب متعددی که گریبان این تیم را 
گرفته، بی‌خبر بماند. از تغییر اجباری و ناگهانی کمپ تمرینی تیم 
ملی گرفته تا عدم صدور ویزا برای تعــداد زیادی از اعضای کاروان، 
همگی نشان می‌دهند که مسیر یوزها تا چه حد ناهموار شده است. 
اما فراتر از چالش‌های لجســتیکی فعلی، نگرانی‌های عمیق‌تری 
متوجه موضوعاتی است که ممکن است در ادامه مسیر، پیش پای 

تیم ملی گذاشته شود. 
این داســتان پرماجرا، با یک بحران دیپلماتیک آغاز شد. پس 
از آنکه مهدی تاج و ممبینی از ورود به خــاک کانادا منع و به نوعی 
دیپورت شدند، فدراســیون فوتبال ایران تصمیم گرفت موضعی 
تهاجمی اتخاذ کند. رئیس فدراسیون با تنظیم یک لیست از شروط 
‌۱۰گانه برای فیفا، صراحتا تهدید کرد که در صورت عملی نشدن 
این خواسته‌ها، ایران قید حضور در جام جهانی را خواهد زد. یکی از 
اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین این شروط، صدور بدون قید و شرط ویزا برای 
همه اعضای اعزامی کاروان ایران بود. تاج با اطمینان اعتقاد داشت که 

فیفا وعده قطعی داده که همگی ویزا خواهند گرفت. 
اما بر خلاف این ادعاها، ایالات متحده از صدور ویزا برای ۱۵ نفر 
از اعضای کاروان ایران خودداری کرد تا اولین خشت این دیوار کج 
نهاده شود. فدراسیون فوتبال اما برخلاف تهدیدهای تند اولیه‌اش، 
قید جام جهانی را نزد و اعلام کرد که تیم ملی در این تورنمنت حاضر 
خواهد بود. کاروان ایران با وجود این محدودیت شدید، ناچار شد راهی 
مکزیک شود تا اردو و برنامه‌های خود را در کمپ شهر »تیخوانا« دنبال 
کند. افزون بر این، به تازگی ماجرای فرساینده »ویزای ساعتی« برای 
بازیکنان تیم ملی نیز مطرح شده است؛ موضوعی که کادر فنی را به 
شدت نگران کرده، چراکه این بلاتکلیفی مداوم، برنامه ریکاوری و 

آماده‌سازی روانی و بدنی بازیکنان را به مخاطره انداخته است. 
با وجود بحران ویزا، داســتان‌های پیچیده‌تری نیز در راه است؛ 
داســتان‌هایی که مســتقیما به هویت و نمادهای روی ســکوها 
بازمی‌گردد. یکی دیگر از شــروط ده‌گانه‌ای که فدراســیون برای 
فیفا تعیین کرده بود، ممنوعیت قاطع ورود پرچم‌های غیرمرتبط 
به ورزشگاه‌های محل بازی ایران بود. این موضوع چندی پیش به 
یک گزارش مفصل در رسانه‌های خارجی تبدیل شد. این رسانه‌ها با 
اشاره به اظهارات فردی نزدیک به مسئولان فیفا فاش کردند که این 
نهاد بین‌المللی قصد دارد مانع از حضور پرچم قبل از انقلاب ایران در 

ورزشگاه‌ها شود. 

طبق بندهــای قانونی فیفــا، ورود پرچم‌های غیررســمی به 
استادیوم‌ها ممنوع است و این نهاد به فدراسیون ایران پیام مثبتی در 
این زمینه داده است. با این حال، یک ترجیع‌بند نگران‌کننده در این 
میان وجود دارد؛ چالش بزرگ ضمانت اجرایی. در همان گزارش‌های 
بین‌المللی صراحتا عنوان شده بود که این موضوع ضمانت اجرایی 
محکمی ندارد. در واقع مشخص نیست ماموران حراستی و امنیتی 
آمریکا تا چه اندازه با این دستورالعمل همراهی کرده و از ورود این 

پرچم‌ها به استادیوم ممانعت به عمل خواهند آورد. 
در حالی که تمام توجهات به پرچم‌های قبل از انقلاب جلب شده، 
موضوع دیگری در سکوت رســانه‌ای در حال تبدیل شدن به یک 
بحران جدی است؛ »پرچم و نمادهای هم‌جنس‌گرایان«. اطلاعات 
به دست آمده نشان می‌دهد مهدی تاج در شروط ده‌گانه‌اش، خواستار 
ممنوعیت ورود نمادهای هم‌جنس‌گرایان و پرچم‌های رنگین‌کمانی 
به ورزشگاه نیز شده بود. اما در این مورد، اخبار اصلا به سود فدراسیون 
ایران نیست. برخلاف پیام‌های مثبت واسطه‌ها درباره پرچم قبل 
از انقلاب، فیفــا در مورد نمادهای رنگین‌کمانــی هیچ خبری که 

فدراسیون ایران را خوشحال کند، منتشر نکرده است. 
حالا یکی دو رسانه روسی و انگلیسی خبر داده‌اند که در جریان 
بازی حساس تیم‌های ملی ایران و مصر، سکوهای ورزشگاه میزبان 
این نمادها خواهند بود. سایت »اسپورت روسیه« در گزارشی مفصل 
اعلام کرد که برنامه راهپیمایی هم‌جنس‌گرایان که از قبل در شهر 
سیاتل )محل برگزاری مسابقه( برنامه‌ریزی شده بود، به قوت خود 
باقی است و این رویداد قرار است به درون ورزشگاه و جریان بازی ایران 

و مصر نیز کشیده شود. 
اگرچه فیفا هنوز موضع رســمی و آشــکاری اتخاذ نکرده، اما 
اظهارات »اریک وال«، عضو کمیته مشورتی این رویداد، ابعاد پنهان 
ماجرا را روشن‌تر می‌کند. وال به طور رسمی در این گزارش عنوان 
کرده اســت:»بیرون از ورزشگاه و در سطح شــهر که کاملا برنامه 
هم‌جنس‌گرایان برقرار است. درباره بازی ایران و مصر، این سازمان 
دخالتی در امور داخلی ورزشگاه نخواهد داشت، اما بردن پرچم و نماد 
هم‌جنس‌گرایان روی سکوهای ورزشگاه در این بازی امری معمول 
و مرسوم اســت. ما می‌دانیم که مصر و ایران نسبت به این موضوع 
اعتراض کرده‌اند، اما همان‌طور که فیفا خواستار احترام فرهنگی در 
جام جهانی قطر شد، اینجا هم خواستار احترام گذاشتن به این برنامه 
فرهنگی هستیم.« این جملات به نوعی یک پاتک دیپلماتیک به 
شمار می‌رود؛ فیفا با یادآوری قوانین سخت‌گیرانه فرهنگی در قطر 
۲۰۲۲، اکنون از ایران و مصر می‌خواهد که به فرهنگ و برنامه‌های 

کشور میزبان )آمریکا( احترام بگذارند. 
با توجه به اینکه مهدی تاج در یکی از شروط ده‌گانه‌اش مشخصا 
به ممنوعیت ورود پرچم‌های رنگین‌کمانی اشاره کرده بود، اکنون 
فدراسیون فوتبال ایران در یک برزخ و نگرانی عمیق به سر می‌برد. 
واقعیت این است که فیفا نتوانست حتی شــرط اول ایران، یعنی 
صدور ویزا برای همه افراد کاروان را برآورده کند و فدراسیون ناچار به 

پذیرش این عقب‌نشینی شد. 
همین بدعهــدی اول، این تــرس بزرگ را در دل مســئولان 
فدراسیون کاشته اســت که مبادا فیفا خواســته‌ها و وعده‌هایش 
درباره پرچم‌های قبل از انقلاب و نمادهای هم‌جنس‌گرایان را نیز 
زیر پا بگذارد. یوزهای ایرانی اکنون خود را در محاصره‌ای از حواشی 
سیاسی و فرهنگی می‌بینند؛ جایی که فراتر از مستطیل سبز، سکوها 
و پرچم‌ها سرنوشت این رویداد را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند و مشخص 

نیست که آیا فیفا در نهایت روی قولش خواهد ماند یا خیر.

حسرت و شکوه در ضیافت آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ چهره به چهره

پرده آخر
 آريا طاري

چهار سال پیش، وقتی سوت 
پایان جام‌جهانی قطر به صدا 

درآمد، گمانه‌زنی‌ها بر این 
بود که کتاب افسانه‌ای لیونل 

مسی و کریستیانو رونالدو 
برای همیشه در صحنه 

بین‌المللی بسته شده است. 
اما تماشاگران فوتبال بار دیگر 

شاهد عصیان این دو پادشاه 
علیه قوانین طبیعت بودند

کین که در تمام طول دوران 
حرفه‌ای خود با طلسم نبردن 
جام‌های تیمی دست‌وپنجه 

نرم کرده، این جام‌جهانی را به 
عنوان آخرین و حیاتی‌ترین 

فرصت خود می‌بیند. او 
می‌داند که این تورنمنت، 

آخرین شانس او برای رهبری 
نسل جدید انگلستان به سوی 

افتخاری است که دهه‌ها از 
آنها دریغ شده است

امروز جهان به استقبال جام‌جهانی ۲۰۲۶ می‌رود؛ تورنمنتی 
باشکوه در پهنای آمریکای شــمالی که قرار است چشم‌ها را خیره 
کند. اما برای تماشاگر ایرانی که از فرسنگ‌ها دورتر از میان دود و 
غبار و اضطراب این روزهای سخت، به این مستطیل‌های سبز نگاه 
می‌کند، اتمســفر این بازی‌ها جنس دیگری دارد. برای ایرانی‌ها، 
این جام‌جهانی تنها یک ویترین ورزشی یا یک سرگرمی یک‌ماهه 
نیست؛ این تورنمنت، پنجره‌ای رو به امید، پناهگاهی برای فرار از 
واقعیت‌های تلخ و شاید تنها بهانه باقی‌مانده برای تجربه یک شادی 
دسته‌جمعی اســت. تیم ملی فوتبال ایران در شــرایطی پا به این 
مسابقات می‌گذارد که واژه »ســخت« حتی نمی‌تواند قطره‌ای از 
دریای مشکلات و بحران‌های پیش از اعزام را توصیف کند. تیمی که 
در سایه سنگین جنگ، تهدیدها و عدم آرامش روانی شکل گرفت، 
حالا باید برابر غول‌های فوتبال جهان صف‌آرایی کند. با این حال، 
در دل تمام این تاریکی‌ها، انتظاری عجیب و حماسی در جان مردم 

موج می‌زند: رویای اولین صعود تاریخ از گروه. 
کمتر تیمی در تاریــخ جام‌های جهانی وجود دارد که مســیر 
آماده‌ســازی‌اش تا این حد به مسایل غیرورزشــی و بحران‌های 
امنیتی گره خورده باشــد. در حالی که رقبای ایران در مدرن‌ترین 
کمپ‌های جهان و با آرامش کامل ذهنی، خود را برای این تورنمنت 
مهیا می‌کردند، یوزهای ایرانی در اتمسفری آکنده از دلهره، بوی 
باروت و سایه شــوم جنگ تمرین کردند. لغو بازی‌های تدارکاتی، 
مشکلات ویزا، آسمان ناامن و پروازهای به تعویق افتاده، تنها بخشی 
از موانعی بود که این تیم در مسیر رسیدن به جام‌جهانی ۲۰۲۶ پشت 
سر گذاشت. بازیکنان این تیم، پیش از آنکه سربازان مستطیل سبز 
باشند، فرزندان همین آب و خاک هســتند؛ کسانی که با هر زنگ 

خطر، قلب‌شان برای خانواده‌های‌شان در وطن می‌تپید. 
با این حال، تاریخ نشان داده است که فوتبال ایران همیشه در اوج 
بحران‌ها، عجیب‌ترین حماسه‌ها را خلق می‌کند. مخاطب ایرانی 
به خوبی به یاد دارد که هرگاه این تیم در تنگنا قرار گرفته، نیرویی 
فراتر از تاکتیک و فیزیک به کمک ساق‌های بازیکنان آمده است. 
تماشای تیمی که از دل این همه آتش و اضطراب برخاسته و خود را به 
بزرگ‌ترین استیج فوتبال جهان رسانده، به خودی خود یک پیروزی 
بزرگ است. این تیم، آینه تمام‌نمای مردمی است که یاد گرفته‌اند 

در سخت‌ترین روزها، سر خم نکنند و به بقا و مبارزه ادامه دهند. 
بیش از چهار دهه حضور کم‌وبیش مداوم در جام‌های جهانی، 
یک حسرت بزرگ را روی دل تماشاگر ایرانی باقی گذاشته است: 

دیدن نام ایران در مرحله حذفی. از جام‌جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین تا 
روزهای پر از بیم و امید قطر ۲۰۲۲، تیم ملی ایران همیشه تا آستانه 
صعود رفته اما در گام آخر، طلسمی غریب مانع از عبور از خط پایان 
شده است. یک بار تیر دروازه، یک بار ناداوری، یک بار کم‌شانسی و 
بار دیگر اشتباهات فردی، رویای یک ملت را به باد داده است. اما در 
جام‌جهانی ۲۰۲۶، با وجود تمام شرایط بحرانی، انتظارات از این تیم 

نه‌تنها کم نشده، بلکه به اوج خود رسیده است. 
امروز تماشــاگر ایرانی با یک حس دوگانه به این مســابقات 
نگاه می‌کند. از یک طرف منطق ورزشــی با توجه به بحران‌های 
آماده‌سازی، شانس زیادی برای موفقیت قائل نیست؛ اما از طرف 
دیگر، ایمان به معجزه و غیرت ایرانی، امیدی ســرکش را در دل‌ها 
زنده نگه می‌دارد. این بار صعود از گروه، تنها یک دستاورد ورزشی 
نخواهد بود؛ یک بیانیه تاریخی است. صعود ایران در این دوره، به 
معنای پیروزی اراده بر شرایط و غلبه نور بر تاریکی است. تماشاگران 
منتظرند تا ببینند آیا این نسل از بازیکنان می‌توانند نام خود را به 
عنوان »نسل طلسم‌شکن« در تاریخ فوتبال ایران جاودانه کنند یا 

خیر. هر بازی در این جام، حکم یک فینــال مرگ و زندگی را دارد 
و این همان چیزی اســت که جذابیت تورنمنت را برای ایرانی‌ها 

دوچندان می‌کند. 
مردم ایران در شــرایط ســخت این روزها، بیــش از هر زمان 
دیگری به موفقیــت این تیم نیــاز دارند. خطوط چهــره مردم، 
روایتگر ماه‌ها اضطراب، گرانی، اخبار ناگوار و هراس از فرداست. در 
چنین اتمسفری، فوتبال دیگر یک بازی ساده نیست؛ یک داروی 
شفابخش، یک مسکنِ جمعی و تنها ابزاری است که می‌تواند موقتا 
غم‌ها را پشت درهای خانه جا بگذارد. تماشــاگر ایرانی به فوتبال 
پناه می‌آورد تا برای ۹۰ دقیقه، صدای آژیرها، اخبار ناامیدکننده و 

دغدغه‌های معیشتی را فراموش کند. 
این ۹۰ دقیقه‌ها، حکم یک تنفس مصنوعی را برای جامعه‌ای 
دارد که زیر بار فشارهای روانی خم شــده است. ارزش یک گل در 
جام‌جهانی برای مردم ایران، فراتر از تغییر آمار روی تابلو اســت؛ 
آن گل یعنی انفجار شادی در آپارتمان‌های تاریک، یعنی بوق‌های 
ممتد شادی در خیابان‌هایی که مدت‌هاست صدای خنده بلندی به 

خود ندیده‌اند، و یعنی آغوش‌های بی‌ریا میان غریبه‌هایی که برای 
چند لحظه، همه‌چیز را فراموش کرده‌اند. مردم ایران به این موفقیت 
نیاز دارند تا باور کنند که هنوز هم می‌توانند شاد باشند، هنوز هم 
می‌توانند پیروز شوند و هنوز هم دلیلی برای غرور وجود دارد. تیم 
ملی در این تورنمنت، بار سنگین خنده‌های گمشده یک ملت را بر 

دوش می‌کشد.
وقتی ۱۱ مرد پیراهن سفید تیم ملی را به تن می‌کنند و پا بر چمن 
ورزشگاه‌های مدرن آمریکا، کانادا یا مکزیک می‌گذارند، می‌دانند 
که پشت سر آنها، فرسنگ‌ها دورتر، میلیون‌ها جفت چشم نگران، 
خیره به ساق‌های آنهاست. از پدری که با دست‌های پینه‌بسته کنار 
فرزندش نشسته تا جوانی که در اوج ناامیدی به صفحه تلویزیون زل 
زده، همه و همه یک چیز را زمزمه می‌کنند:»فقط برای چند لحظه 
حال ما را خوب کنید.« این مسئولیت، شاید سنگین‌ترین باری باشد 
که یک ورزشکار می‌تواند در طول زندگی حرفه‌ای خود حمل کند.

این جام‌جهانی، آزمون بزرگی برای ستاره‌های تیم ملی است. 
آنها باید تمام حواشــی، کمبودها، بازی‌های تدارکاتی لغو شده و 
حتی خستگی‌های روحی ناشی از شرایط وطن را پشت سر بگذارند 
و تبدیل به صخره‌هایی رسوخ‌ناپذیر در میدان شوند. هر تکل، هر 
سیو دروازه‌بان و هر فراری که در خط حمله شکل می‌گیرد، بازتابی 
از روحیه مقاومت تماشاگر ایرانی است. جذابیت این یادداشت و این 
بازی‌ها در همین است؛ اینکه فوتبال چطور می‌تواند در اوج ناامیدی، 
حماســه بیافریند و چطور ۱۱ بازیکن می‌توانند تبدیل به ناجیان 

موقت روحی یک ملت بزرگ شوند.
سوت آغاز جام‌جهانی ۲۰۲۶ به صدا درمی‌آید و ماراتن بزرگ 
آغاز می‌شود. خیابان‌های شــهرهای ایران در زمان بازی‌های تیم 
ملی خلوت خواهد شد، نفس‌ها در سینه حبس می‌شود و قلب‌ها با 
هر ضربه به توپ، تندتر می‌تپد. ایران، تیم بی‌ستاره و بی‌امکانات این 
جام نیست؛ ایران تیمی است که ثروتی به نام »عشق و دعای یک 

ملت خسته اما امیدوار« را پشت سر خود دارد.
مخاطب ایرانــی، فارغ از هــر نتیجه‌ای، به تماشــای غیرت و 
جنگندگی این پسران خواهد نشست. اما همه می‌دانند که ته دل 
هر ایرانی، آرزوی آن لحظه جادویی موج می‌زند؛ لحظه‌ای که داور 
سوت پایان بازی ســوم گروهی را بزند، کلمه »صعود« در کنار نام 
ایران نقش ببندد و اشک‌های شــوق، جایگزین اشک‌های اندوه 
این روزها شــود. جام‌جهانی ۲۰۲۶ از امروز آغاز می‌شود؛ بگذارید 
باروت‌ها فراموش شــوند، بگذارید ترس‌ها رنگ ببازند؛ امروز روز 
فوتبال است و شــاید، روز معجزه‌ای که یک ملت سال‌هاست در 

انتظارش می‌سوزد.

چرا جام‌جهانی ۲۰۲۶ برای ایران فراتر از فوتبال است؟

رویای صعود در سایه باروت

اتفاق روز

نگار رشیدی


